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 فقه الحدیث آخرین توقیعاعتبارسنجی و 

 

 کریمیانمحمود 

 چکیده 

 یَدَّعیِ مَنْ شِیعَتیِ سَیَأتْیِ »خورد: منسوب به امام عصر )عج( چنین عبارتی به چشم میدر آخرین توقیع 
آیند که ان میکسانی از شیعی « )مُفتْرٍَ کاَذِبٌ فهَُوَ الصَّیحْةَِ وَ  السُّفْیاَنیِِّ خرُوُجِ  قبَلَْ المُْشاَهدََةَ ادَّعىَ فمَنَِ  أَلَا المُْشَاهدََةَ

، آگاه باشید که هر کس قبل از خروج سفیانی و ندای آسمانی ادعای مشاهده کند ادعای مشاهده کنند

ت ، این نوشتار در پی آن است تا هایی مطرح شده اسدرباره معنای این عبارت احتمال پرواست(.دروغگویی بی

  تر را تبیین کند.با بررسی احتمالات مطرح شده به نظری جامع دست یابد و احتمال قوی

 .ادر غیبت کبر آخرین حدیث، فقه الحدیث، مشاهده، ملاقاتها: توقیع، کلید واژه
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 مقدمه:

و تا کنون ادامه یافته  1لیه السلام  آغازغیبت نگاری، از سبکهای رایج حدیثی بوده است که از زمان امام رضا ع

علاوه بر اختصاص یافتن بخشی از کتابهای مهم حدیثی مانند الکافی و  و پنج هجری  است. در قرن چهار

الارشاد به موضوع غیبت امام عصر ع برخی کتابها به طور خاص در این زمینه به نگارش درآمد از جمله این 

کتاب الغیبة از نعمانی، کمال الدین از شیخ : توان به سه کتاب مهم اشاره کردت میکتابها که امروزه در دسترس اس

اند. بخشی را به توقیعات اختصاص داده الغیبة طوسی وکمال الدین دو کتاب صدوق، الغیبة از شیخ طوسی 

آخرین توقیع صادر شده از سوی حضرت که شیخ صدوق و شیخ طوسی آن را گزارش کرده اند، نگاشته 

 واپسیناز آنجا که این نامه در  2حضرت به علی بن محمد سمری است که به توقیع مشاهده نامبردار است.

توان آن را روزهای عمر علی بن محمد سمری یعنی آخرین نایب خاص در دوره غیبت صغرا فرستاده شده می

 3به عنوان آخرین حدیث صادر شده از ائمه معصومین علیهم السلام تلقی کرد.

و نیز دارد ا در زمان غیبت کبر امام عصر )ع(انکار ملاقات با ظهور ابتدایی در شی از این توقیع شریف بخ

 .ی ملاقات داشته باشدتکذیب کسی که ادعا

های به در پی اثبات یا رد امکان ملاقات با امام عصر ع در دوران غیبت کبرا نیست که نوشتهاین نوشته 

ای به آن به آن پرداخته است و در اینجا در پایان نوشته تنها اشارهته شده و در این زمینه نگاشنسبت مفصلی 

نیز روایت  است وبخش از  این در پی بررسی صحت و سقم برداشت فوق ازبلکه نگارنده این مقاله شد، خواهد 

های ن احتمالاز میاتوان معنای بهتری را این که می و داده شده استهای دیگری که در معنای آن طرح احتمال

  کرد. تقویت و آن را  دزیگبر برای روایتمطرح شده 

 توقیع در لغت و اصطلاح: 

                                                           
 3شماره  حدیث اندیشه، مهدی غلامعلی،دو فصلنامه «های غیبت تا قرن پنجم هجری(نگاری)بررسی کتابدرآمدی بر غیبت»ر.ک: 1
  365، ح395و الغیبه طوسی، ص 44، ح 516الدین، صر.ک: کمال 2

ب الاحتجاج تالیف احمد بن علی طبرسی از علمای قرن ششم هجری دو توقیع از ناحیه مقدسه خطاب به شیخ مفید .لازم به ذکر است که در کتا 3

 طلبد.گزارش شده است و بحث از اعتماد به صدور این دو توقیع مجال دیگری را می
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 رسد توضیح مختصری درباره واژه توقیع ارائه شود.در ابتدا لازم به نظر می

یک یا علامت و یا پاسخی بر نشان ، به معناى نهادن «وقع»، مصدر باب تفعیل و از ریشه «توقیع»واژه 

 1و یا پشت آن. کنارهنوشتن پاسخ در میان، یا ، یا رد و تأیید و باشد ، به شکل امضا کردننوشته است

ها به ها، نامهو بیشتر در باره پاسخ یک شخص برتر به درخواستاست معناى اصطلاحى توقیع نیزهمین 

 2رود.کار مى

حتّى بدون دریافت نامه و  هاى امامانها، منشورها و نامهبر مکاتبه« توقیع»در فرهنگ شیعى، واژه 

 3اند.را نیز توقیع نامیده هاى شفاهى امام عصرشود و گاه برخى پیامدرخواست قبلى، اطلاق مى

 

  متن توقیع و منابع آن

 الدین است:ترین منبع از منابع حدیثی در دسترس که توقیع مورد بحث را گزارش کرده است کتاب کمالکهن

 ده است:حدیث در این کتاب چنین آم

 مُحمََّدٍ بْنُ عَلیُِّ الشَّیخُْ فیِهَا تُوُفِّیَ الَّتیِ السَّنةَِ فیِ السَّلَامِ  بمِدَِینةَِ کنُتُْ :قاَلَ الْمُکتَِّبُ أحَمَْدَ بْنُ الحَْسَنُ مُحمََّدٍ أبَُو حَدَّثنَاَ
 یاَ -الرحیم الرحمن الله بسم -نسُخْتَُهُ تَوْقِیعا   النَّاسِ  إلِىَ فَأخَرْجََ  مٍ بأَِیَّا وَفَاتهِِ  قبَلَْ  فحَضَرَتُْهُ روُحَهُ اللَّهُ  قدََّسَ السَّمُریُِّ 

 لاَ وَ  أمَرْكََ  فاَجْمَعْ أَیَّامٍ ستَِّةِ  بَینَْ  وَ بیَنْکََ  ماَ میَِّتٌ فإَنَِّکَ فیِکَ  إخِْواَنکَِ  أَجرَْ  اللَّهُ  أَعظْمََ  السَّمُریَِّ  مُحمََّدٍ بْنَ عَلیَِّ
 بَعْدَ ذلَکَِ وَ جلََّ وَ عزََّ اللَّهِ إِذْنِ بَعْدَ إلَِّا ظُهُورَ  فَلَا الثَّانیَِةُ الْغیَبْةَُ  وَقَعَتِ فَقَدْ وفَاَتکَِ  بعَدَْ مَقَامکََ یَقُومُ حدٍَأَ إِلىَ تُوصِ
 المُْشَاهدََةَ ادَّعىَ فمََنِ ألَاَ المْشُاَهدََةَ دَّعیِیَ مَنْ شِیعَتیِ سیََأْتیِ وَ جَوْرا  الْأرَْضِ امْتِلَاءِ وَ الْقُلوُبِ قسَْوَةِ وَ الْأمَدَِ طُولِ
 التَّوقْیِعَ هذََا فنَسَخَنَْا قاَلَ -الْعَظِیمِ  العَْلیِِّ بِاللَّهِ إلَِّا قُوَّةَ لاَ وَ  حوَلَْ لاَ وَ مُفتْرٍَ کَاذِبٌ فَهُوَ الصَّیحْةَِ  وَ السُّفیْاَنیِِّ خرُوُجِ  قَبْلَ

                                                           
 2ج  :العمن ،133ص  6ج  :غم معجمم مقماییا ال ،1303ص  3ج  :جوهرى  ،الصحاح ،«توقیع»مدخل  :نامه دهخدالغت ک: .ر   .1

 .177ص 

 .«توقیع»مدخل  8ج  :نامه جهان اسلامدانش ک: .ر   .2

 .115، ص 4برگرفته از دانش نامه امام مهدى ع بر پایه قرآن،حدیث و تاریخ، ج .505م  503ص  :مال الدینک ک: .ر   .3
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 أَمرٌْ  للَِّهِ فَقاَلَ بَعدْكَِ  منِْ وصَیُِّکَ مَنْ لَهُ فقَیِلَ  بنَِفْسِهِ یجَوُدُ هُوَ وَ إِلَیهِْ  عدُنْاَ السَّادسُِ  الیْوَْمُ کاَنَ فَلمََّا ندْهِِ عِ مِنْ خَرجَنَْا وَ
 .1مِنْهُ سمُعَِ  کَلَامٍ  آخرُِ فهَذََا عنَهُْ اللَّهُ  رضَیَِ مَضىَ وَ  باَلِغهُُ  هُوَ
 

از آنجا که متن توقیع در  شیخ طوسی است. از کتاب الغیبهین توقیع در آن گزارش شده که ادیگر منبع کهن 

سند توقیع در این کند، این کتاب با تفاوتی بسیار اندك همان متن کمال الدین است آوردن سند آن کفایت می

 کتاب چنین است:

 أَحمَْدَ بْنُ الحَْسَنُ محُمََّدٍ أَبوُ حدََّثنَیِ قاَلَ باَبَویَْهِ بنِْ الحُْسَینِْ  بنِْ  علَیِِّ بْنِ مُحمََّدِ جَعفْرٍَ  أبَیِ عَنْ جَمَاعةٌَ أَخْبرَنَاَ 
 2... هُسرُِّ قدُِّسَ السَّمُرِیُّ محُمََّدٍ بْنُ عَلیُِّ الحْسََنِ أَبُو الشَّیخُْ فیِهاَ تُوُفِّیَ الَّتیِ السَّنةَِ  فیِ السَّلاَمِ بِمَدِینةَِ کنُتُْ قاَلَ  المُْکَتِّبُ 
 

 سند ارزیابی

نقل « عن جماعة» که آن را با لفظ گردد سند شیخ طوسی به شیخ صدوق برمیشود گونه که ملاحظه میهمان

تمامی منابع حدیثی دیگر بعد  کرده است و به دلیل نا معلوم بودن جماعت، روایت اصطلاحا مرسل نامیده میشود.

در نتیجه این حدیث در آنچه به دست ما 3 اند.نقل کرده از شیخ طوسی نیز حدیث را از طریق شیخ صدوق

 الدین است.در کمالصدوق نیست، که همان سند شیخ  رسیده دارای یک طریق بیش

که « ابو محمد الحسن بن احمد المکتب»زیرا راوی اصلی آن  است، عتبار فاقد ااین سند از دیدگاه رجالی  

ه در کتب رجالی مورد توثیق قرار نگرفته است و از طریق ارش کردزشیخ صدوق روایت را از طریق وی گ

توان به سند از وی و ... نیز نمیمحدثین اجلّای  نقلتوثیقات عام چون قاعده اصحاب اجماع، کثرت روایت، 

                                                           
 44ح  :516ص  النعمة، تمام و الدين كمال 1

  :395ص للطوسي) الغيبة 2
 
، 236، ص 2، الصراط المستقیم، ج 46، ح1128، ص3، الخرائج و الحرائج، ج260، ص2، اعلام الوری، ج551، ح603ر. ک: الثاقب فی المناقب، ص- 3

 .7، ح360، ص51بحارالانوار ، ج
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شود، مگر د و آن را از ضعف خارج کرد، چرا که هیچ یک از این امور شامل حال این راوی نمییاعتبار بخش

بپذیرد و صرف استاد شیخ صدوق را لحاظ نقل شیخ صدوق از وی او را معتبر دانسته و حدیث وی کسی تنها به 

 بدون آن که حتی شیخ صدوق بر وی ترحم و ترضی کرده باشد  بودن را در پذیرش روایت یک راوی کافی بداند

به است کسی این گونه و بعید  باشد نداشته توثیق خاص و یا معیارهای عام را برای پذیرش روایاتش هر چند 

 .  آور متن حدیث پذیرفته شوداعتبار ببخشد هر چند ممکن است با گردآوری قرائن اطمینانراوی یک 

بن ابراهیم  الحسین»همان « الحسن بن احمد بن المکتب»یعنی که این راوی ممکن است کسی احتمال دهد 

توان با توجه به کثرت روایات وق بوده و میاز اساتید شیخ صداست که وی نیز  «کتببن احمد بن هشام الم

گونه روایت( و نیز طلب رحمت الهی برای وی از طرف شیخ صدوق به وی اعتبار بخشید همان 120وی)حدود 

 افزاری درایة النور وی امامی و ثقه علی التحقیق معرفی شده است.که  در برنامه نرم

گونه که تصحیف نام حسین به حسن بعید نیست همان توان گفت هر چند اصلدر پاسخ به این احتمال می

توان به منظور تقویت احتمال و قرینه دیگری نیز می  1گاهی در مورد همین دو راوی مورد بحث رخ داده است

توقیعات دیگری را نیز از ناحیه مقدسه گزارش کرده « الحسین بن ابراهیم»تصحیف مذکور اقامه کرد و آن این که 

توان چنین احتمالی را در سند حدیث مورد بحث پذیرفت چرا که شیخ صدوق در این این حال نمیاما با  2است

شود چنانچه ملاحظه می« المُْکَتِّبُ  أَحمَْدَ بْنُ الحْسََنُ مُحمََّدٍ  أبَُو حَدَّثنََا» گوید سند کنیه راوی را نیز آورده و می

 «حسین»تناسب دارد نه نام  «حسن»است و این کنیه با اسم  الدین آمده )ابومحمد(ای که برای وی در کمالکنیه

                                                           
 9844، ذیل ح 454ص  7ر.ک: وسائل الشیعة، ج  1
 49، ح 520ر.ک: کمال الدین ، ص  2
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علاوه بر این که نام پدر وی احمد است نه پدربزرگ او و ابراهیم بین حسن و احمد واسطه نیست، بنابراین چنین 

   احتمالی بسیار ضعیف است و ضعف رجالی برای سند روایت مورد بحث باقی است.

هایی از ملاقات با امام عصر ع در دوران غیبت لمأوی پس از نقل حکایتدر کتاب جنة ا« ره»میرزای نوری 

ها و توقیع مورد بحث پرداخته و در ابتدا خواسته با تضعیف روایت به لحاظ سندی کبرا به جمع بین آن حکایت

، اما در 1های متعدد و مشهور بیندازد و سپس به توجیهات معنایی پرداخته استآن را از توان مقابله با حکایت

بررسی سند جهت اطلاع از وضعیت اعتبارسند روایت بوده و آنچه مهم و محور این نوشته است فهم این نوشته 

 متن حدیث است.

 :  در معنای حدیث های مطرح شدهلاحتما

قبل خروج   ةفمن ادعی االمشاهد»رسد آنچه باعث بروز اختلاف در معنای حدیث شده تعبیر به نظر می

 .است، بنابراین محور اصلی نوشته تمرکز بر معنای این عبارت است«فهو کاذب مفتر ةالصیح و السفیانی

 در عبارت فوق دو تعبیر آمده است که منشأ اختلاف در فهم معنای مقصود از آن شده است:

 «فمن ادعی المشاهدة»أ: تعبیر 

ملاقات و دیدار با آن ی ادعا صرفتوقیع مورد بحث چیست،  درادعای مشاهده  که مقصود از  در این

علنی ادعای  ؟د استرامدر کنار ادعای دیدار ادعای نیابت داشتن از طرف آن حضرت است یا مقصود حضرت 

 ؟چیز دیگرگانی  کردن آن مراد است یا مشاهده و همه

                                                           
از  53، لازم به ذکر است کتاب جنة المأوی به مناسبت مباحث مهدویت در جلد 318، ص 53بحار الانوار، ج جنة المأوی ، ص   و ر.ک: 1

 بحار الانوار به چاپ رسیده است.
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 «فهو کاذب مفتر»ب:تعبیر 

وظیفه دیگران تکذیب واقعا دروغگوست یا مشاهده شخص مدعی این است که از فهو کاذب مفتر مقصود 

 ؟اوست 

احتمالاتی مطرح شده است در  بندی آن در اینکه دو تعبیر فوق در توقیع مشاهده به چه معناست و جمع

 شود:میها ، احتمال مورد نظر نیز تقویت ضمن طرح این احتمالاینجا 

دوران بعه در نیابتی شبیه آنچه نواب ارمقصود از مشاهده حضرت ادعای نیابت خاص از طرف اوست،  .1

عصر)عج( با این توقیع که آخرین توقیع اند، بر اساس این احتمال حضرت ولیغیبت صغری داشته

خواهد آخرین نایب خاص یعنی علی بن محمد سمری است میرسیده از جانب آن حضرت توسط 

و معرفی کند گنیابت خاصّ را قطع کرده و اعلام نماید چنین نیابتی به آخر رسیده و مدعی آن را دروغ

 و از این طریق، راه بابیت را ببندد.

 اند.این معنا را برای حدیث برگزیده 3و برخی از معاصرین 2محدث نوری، سید عبدالله شبر 1علامه مجلسی 

است ران غیبت صغری ارسال شده خاص در دوکه این توقیع برای آخرین نایب و سفیر  توجه به این نکته 

 .باشدمؤیدی برای این احتمال در معنای حدیث د و نتقویت ک این احتمال را دتوانمی

                                                           
 151،ص52ر.ک: بحار الانوار، ج 1
 170-162ر.ک: دیدار در عصر غیبت، ص 2
 23ق چاپ  4341. چاپ جامعه مدرسین ، قم، 147-146ر.:ک: بدایه المعارف الالهیه، ص 3
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ی بر بحث تاریخی نیابت خاص در دوران غیبت بنواضح است قبول این احتمال و تأیید آن به آنچه گفته شد م

صغری و اثبات پایان پذیرفتن آن با به پایان رسیدن عمر چهارمین نایب خاص)علی بن محمد سمری( است که 

 1 رسیده است.ر اساس متون گزارش شده به اثبات این جا نیست و در جای خود بجای این بحث 

احتمال دوم در معنای حدیث این است که آنچه در این توقیع مورد انکار واقع شده و مدعی آن  .2

گو معرفی شده است ادعای مشاهده حضرت همراه با شناخت او در دوران غیبت کبراست یعنی دروغ

دانسته که امام شناخته و میبا حضرت ملاقات داشته و به هنگام ملاقات او را می اینکه کسی ادعا کند

است. اما اگر کسی ادعای دیدار با فردی را داشت و با ضمیمه کردن قرائن و شواهد خود وی و دیگران 

کند و مدعی آن را نمیرد آن شخص امام عصر )عج( بوده است چنین ادعایی را توقیع  که متوجه شدند

 شمارد.گو نمیدروغ

از  هبیانی پیرامون توقیعاتی که گفته شد دردر ترجمه شیخ مفید و « الفوائد الرجالیه»علامه بحر العلوم در کتاب 

گویداز آنجا که مشاهده این احتمال را مطرح نموده و می 2برای شیخ مفید )ره( آمده است  (طرف امام عصر )عج

کل مواجه گرفته است پذیرش این توقیع با مششده و مورد انکار قرار یبت کبری نفی غحضرت )ع( در دوران 

ای است که همراه با شناخت حضرت حجت )ع( در توان گفت آنچه نفی شده ادعای مشاهدهشود اما میمی

 3هنگام مشاهده باشد و چنین ادعایی از طرف رساننده این توقیع صورت نگرفته است.

ر ادعای کسی که به صورت علنی اعلام کند با امام عصر)عج( مضمون توقیع رد و انکاری است ب .3

رای ارند که در پی جایگاهی اجتماعی بدکسانی این گونه ادعا ملاقات داشته است، و به طور معمول 

                                                           
 رازداران حریم اهل بیت ع ، ص    و نیز صادر اصلی توقیع مورد بحث ر.ک:  1
 324 - 318، ص  2الاحتجاج ، ج ر.ک:  2
 320، ص 3ر.ک: الفوائد الرجالیة ، ج  3
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کشند، توقیع مورد بحث چنین افرادی ای افراد ساده را فریب داده و به دنبال خود میخود هستند و عده

گاه به دنبال اسم و رسم نیستند شود که هیچده است و شامل افراد پرهیزگاری نمیگو معرفی کررا دروغ

دانند شرایط صلاح می لحاظو گاهی به کنند اند کتمان میو اگر ملاقاتی با امام عصر )عج( هم داشته

 برای برخی افراد خاص بازگو نمایند.

اجماع در احتمال هفدهم این را مطرح نموده های مختلف در معنای مرحوم محقق نراقی ذیل بحث از احتمال

ای مطرح که گاه  کسی به صورت مشافهه از امام عصر ع مطلبی را دریافت کرده اما مأمور است آن را به گونه

، تا هم امر به اظهار حق را در حد امکان کندکند که قضیه کشف نشود لذا آن را در قالب اجماع مطرح می

 1 . ی از شایع ساختن چنین قضایایی رااطاعت کرده باشد و هم نه

مذکور رفته این است که اگر کسی در دوران غیبت کبرا ادعای مشاهده  رمی که در توقیعااحتمال چه .4

مدعی در واقع حضرت و ملاقات با وی را داشت وظیفه دیگران است وی را تکذیب کنند اما این که 

 دیگری است و توقیع در پی آن نیست.بحث گوید ملاقات داشته یا در این زمینه دروغ می

توان گفت چنین احتمالی با ظهور توقیع سازگار نیست. توقیع مورد بحث  ظهور بسیار در نقد احتمال فوق می

 قوی و مشخص در دروغگو بودن مدعی ملاقات دارد.

حضرت  دیدار بامشاهده از داده شده این که مقصود  این بخش از توقیعدیگری که در معنای احتمال  .5

که کسی به آن دسترسی ندارد و از  و مکان استقرار ایشان در دوران غیبت کبراست ویدر محل زندگی 

 عموم پنهان است.

                                                           
 700.ر.ک :عوائد الایام ، ص  1
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لا یعلم »و « لایطلع علی موضعه»مرحوم محدث نوری پس از طرح این احتمال سه روایت  که در آنها تعبیر 

 1آمده است را در تأیید این احتمال آورده است.« بمکانه

ای علنی باشد که تنها پس آن است که مقصود از مشاهده در آن مشاهدهدر معنای توقیع  احتمال ششم .6

ر پی رد کسی است که قبل از وقوع دو د مورد بحث تواند تحقق یابد، در واقع توقیع از ظهور می

د ظهور یعنی خروج سفیانی و ندای آسمانی ادعا کنآمده علامت از علایم ظهور که در این توقیع 

 است. و وی او را دیده حجّت تحقق یافته حضرت 

در این توقیع بر   این دو علامت در روایات متعددی از علایم قطعی ظهور امام عصر)عج( شمرده شده است.

این نکته تاکید شده که تا این دو علامت رخ ندهد ظهوری رخ نخواهد داد و زمان ظهور پس از وقوع این دو 

همتای مولا کسی قبل از پدیدار شدن این دو علامت ادعا کرد ظهور تحقق یافته و رخ بی علامت است و اگر

 گوید و افترا بسته است. را مشاهده کند دروغ مینمایان شده و او توانسه وی 

ادعای از  اند با این توقیع در حدّ ممکنبر اساس این احتمال در مفهوم حدیث مورد بحث حضرت خواسته

این دو علامت است ، رخ دادن ت جلوگیری کند و شیعیان را آگاه سازد که ظهور در پس دروغین مهدوی

عج( گرد آمدند و ر اطراف شخصی به عنوان امام مهدی )بنابراین اگر قبل از وقوع این دو علامت گروهی د

گویانی دروغهمه ند و خواستند بدین وسیله انحرافی پدید آورند ادعای او را تأیید کردند و مدعی ظهور شد

نزدیک  بسیار زمان تحقق این دو علامت به خصوص ندای آسمانی بر اساس روایات پروا هستند و از آنجا کهبی

                                                           
 324، ص 53ر.ک:جنة المأوی ، ص      و بحارالانوار، ج  1

  175، و ص 65،ص 7امام مهدی )عج( جر. ک: دانش نامه -2



11 

 

تحقق این دو علامت و ظهور حضرت )عج( ادعای مهدویت  کرده و بین تواند کسی نمیاست به زمان ظهور 

 انحرافی در مکتب شیعه ایجاد کند.

توان آن را به تر از احتمالات دیگر است و میر در معنای توقیع مورد بحث قویسد احتمال اخیبه نظر می

 عنوان احتمال برتر و برگزیده تقویت کرد.

 در تقویت احتمال اخیر قرائن و شواهد

، این قرائن و شواهد عبارتند ه و به منظور تقویت احتمال برگزیده مطرح کردرینتوان به عنوان قمیرا  مطالبی 

 از: 

گرفته شده گوهر معنایی آن حضور توأم باآگاهی از چیزی است که آن را « شهد»کلمه مشاهده که از ماده -1

الشین و الهاء و الدال »گوید: می« شهد»یس اللغه ذیل ماده یکند در کتاب معجم مقابرملا کرده و علنی اعلام می

   ذکرناه.اصل یدل علی حضور و علم و اعلام لایخرج شیء من فروعه عن الذی 

ای دارد که دلالت دارد بر حضور و آگاهی و اعلام و تمام فروع این ماده به همین معنا )شهد یک معنای ریشه

بر اساس معنای لغوی و اصیل )شهد( صیغه مشاهده با دیداری علنی همراه با حضور و ظهور و تجلی گردد.(برمی

 نه با دیداری مخفیانه و پوشیده از دیگران.سازد می

در توقیع آمده است، طرح این دو علامت در کنار انکار مشاهده با هیچ  علامتی است کهدو قرینه دوم همان -2

های دیگر تناسب ندارد و تنها نسبت به احتمالی که در معنای توقیع برگزیده شد یعنی همان یک از احتمال

                                                           

 182، و ص 83،ص 7ر. ک: دانش نامه امام مهدی )عج( ج-3

 )شهد(  221، ص3معجم مقابیس اللغه، ج -1
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فاصله نزدیکی از وقوع این دو علامت چرا که با ادعای ظهور حضرت ع و مشاهده علنی وی تناسب کامل دارد 

یابد پس کسی که بعد از این دو علامت ادعای ظهور و مشاهده عمومی و علنی تحقق می ،و یا حتی متصل به آن

گوست و اگر قبل از مشاهده حضرت را داشته باشد ادعای ظهور وی را کرده و بر اساس مفهوم روایت راست

مشاهده در روایت گونه حضرت را مشاهده کرده دروغگوست چرا که دو  وقوع این دو علامت ادعا کند که آن

که مدعی آن بر اساس منطوق توقیع  نیامده است پس مقصود از مشاهده قبل از وقوع این دو علامت

ای است که بعد از خروج سفیانی و ندای آسمانی صورت گیرد که مدعی آن بر دروغگوست همان مشاهده

بحث راستگوست و مشاهده بعد از این دو علامت همان ظهور است نه دیداری پنهانی  اساس مفهوم توقیع مورد

 و یا ادعای نیات و ... . 

فقد وقعت الغیبه الثانیه )التامه( فلا ظهور الاّ بعد اذن الله عزوّ )تعبیری اینچنین در توقیع مورد بحث آمده است -3

حور اصلی توقیع بیان این نکته است که قرار است غیبت این عبارت گویای آن است که م ... (جلّ و ذلک بعد 

حتمی خواهد بود، در چنین  کبری شروع شود و مدت آن طولانی خواهد بود و ظهور بعد از تحقق برخی علایمِ

و احتمال مطلوب را تقویت  ظهور در معنای دیدار علنی و همگانی دارد« المشاهده»توان گفت واژه فضایی می

 .کندمی

با امام عصر ی برخی از دانشمندان بزرگ شیعه چون سید مرتضی و شیخ طوسی مبنی امکان ملاقات ادعا-4

های دیگر ، این ادعا تنها با آخرین احتمال در معنای توقیع سازگار است و با احتمال)عج( در دوران غیبت کبری

 .تنافی دارد
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مستور بودن امام عصر )عج( و عامل و غیبت سید مرتضی در تتمه کتاب المقنع فی الغیبه پس از بیان دلیل  

دوستان امام زمان )عج( و شیعیان وی و »گوید: حضرت در دوره غیبت کبری میاز آن اصلی در آن و انتفاع 

برند و غیبت آن بزرگوار با معتقدند در حال غیبت او نیز از وی بهره میآن حضرت کسانی که به امامت 

نماید و این دارد.پس مانعی نیست که بگوییم آن حضرت برای برخی رخ میای خاص منافات نمندی عدهبهره

    دیب و موعظه و تعلیم یا غیر آن باشد.أتتواند به جهت رخ نمودن می

ما یقین نداریم که امام عصر)عج( از دید تمامی شیعیان و دوستدارانش » گوید: باره میشیخ طوسی نیز در این

  کند.یت میپنهان باشد و جواز آن کفا

ل شدن به امکان ملاقات با آن حضرت واضح است چرا که نه محال ذاتی و عقلی است ونه محال قائدلیل 

تواند منکر آن باشد در بدو امر می تنها دلیلی که شده است  واقع نقلی مورد انکاردر متون عادی و عرفی و نه 

ل در احتمالات مطرح شده تعارض و تنافی با امکان همین توقیع مورد بحث است و آن نیز با معنای مورد قبو

 ملاقات ندارد.

پس از نقل صاحب کتاب )العبقری الحسان( نیز همین معنا را در مورد توقیع مذکور پذیرفته است. وی 

وجوهی را که علمای اعلام در  بدان که»گوید: میحکایتهایی از ملاقات با امام عصر ع در دوران غیبت کبری 

توقیع شریف علی بن محمد سمری که در آن چنین است که من ادعی المشاهدة قبل خروج السفیانی  جمع میان

والصیحة فهو مفتر کذاب و میان این حکایات در این عبقریة و امثال آن که در یاقوت الاحمر درج شده در دو 

گر است آن است که ه جلوهو لکن در این مقام آنچ ایمذکر نمودهمورد از این کتاب به نحو اجمال و تفصیل 

معارضه میان توقیع شریف و امثال این حکایات نیست که محتاج به جمع باشد زیرا که توقیع شریف در صدد رد 

                                                           

  73ر. ک: المقنع فی الغیبه ، ص-1

  93ر. ک: الغیبه الطوسی ، ص-2

  179،ص 5دانش نامه امام مهدی )عج( جر. ک: -3
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 فمَنَْ و منع از دعوی ظهور است و مشاهده در آن به معنای ظهور و حضور است چنانکه در آیه مبارکه است 
نه به معنای رویت که علماء در حیص و بیص در جمع میان توقیع شریف و این  1فَلیْصَمُْه الشَّهرَْ مِنکْمُُ  شَهدَِ 

فرماید فلا ظهور الا بعد از هرج و حکایات بیفتند و قرینه بر این معنا دو چیز است یکی قول آن حضرت که می

اشد پیش فرماید هر کس مدعی مشاهده یعنی ظهور بمرج و فتنه و فساد و دیگری قول آن بزرگوار است که می

 «از خروج سفیانی و صیحه آسمانی که اینها هر دو از علائم ظهورند پس آن مفتری و کذاب است.

 

 وقوع ملاقات شبهه 

ملاقاتی با امام عصر )عج( رخ داده است یا خیر ؟ بی ارتباط در دوران غیبت کبری در اینجا طرح این بحث که 

میان و قبول معنایی که در امکان ملاقات با آن حضرت  ذیرشپرسد . چرا که پس از با این نوشته به نظر نمی

ست ؟ آید که چنین اتفاقی افتاده ااین سوال پیش میاحتمالات معنایی برای توقیع مورد بحث ترجیح داده شد، 

وجود دارد ؟ به ادعای هر کسی دیدار با امام مهدی )عج( در دوران غیبت کبری زمینه  گزارشی اطمینان آور در

 توان اعتماد کرد؟ین زمینه میدر ا

 شویم های فوق نکاتی را یادآور میدر پاسخ به سوال

امام عصر)عج( در دوره قبل از غیبت صغری یعنی از زمان تولدش تا هنگام شهادت پدر بزرگوارشان نیز از -1

حتی به دنیا آمدن آن  و  اند.دید عموم پنهان بودند و تنها افراد خاصی دیدار وی را در آن دوره گزارش نموده

                                                           
 185البقره ،  1

  128، ص 1الحسان ، جالعبقری ر. ک: -4

 256-222، ص2ر. ک: دانش نامه امام مهدی )عج( ، ج-1
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مادر بزرگوار ایشان و نیز زایمان وی از دیگران پنهان و و بارداری  حضرت نیز در شرایط عادی صورت نگرفت

 1.ای از خفا بوددر هاله

با هر حکمت و مصلحتی مفهوم غیبت  و اساس ساختار آن بر این است که آن حضرت از دیدگاه نهان باشد -2

و این مطلب اقتضای تکذیب مدعی  این اصل بر ندیدن حضرت در دوران غیبت است ، بنابرداندکه خدا می

 ملاقات با وی را دارد.

توان به مقدمه زیارت آل یاسین به نقل از کتاب المزار الکبیر استشهاد کرد؛ در آنجا آمده است: در این زمینه می

مشتاق  در دوران غیبت صغری(گفتم )نایب دوم احمد بن ابراهیم گفت : به ابو جعفر محمد بن عثمان ابو عبدالله

دیدار مولایمان هستم، گفت آیا با اشتیاق کامل خواهان دیدار وی هستی؟ گفتم: آری. گفت خدا اشتیاقت را 

جبران کند و دائما  در گشایش و عافیت باشی، به دنبال دیدار آن حضرت نباش که روزگار پنهان شدن به وی 

را نخواه که از امور سنگین الهی است و تسلیم در مقابل آن بهتر است و با )خواندن(  رو آورده و ملاقات با وی

    زیارت به سوی او رو کن.

داردو نیاز به آیه و حدیث نیست ای برنمیبنابراین تکذیب کسی که ادعای ملاقات با آن حضرت را دارد مؤونه

ادعا ائن صدق دارد و شواهدی که انسان اطمینان به آن و طرف دیگر قضیه یعنی پذیرفتن ادعای دیدار نیاز به قر

آور باشد و مدعی آن . و البته این قرائن بایستی منطقی و از دیدگاه عقل و عرف قابل پذیرش و اطمینانکندپیدا 

    طلبی و یافتن جایگاهی برای خود و فریب دادن افرادی ساده لوح باشد. نیز فردی باتقوا و به دور از جاه

                                                           
 275و ص  211، ص 2دانش نامه امام مهدی )عج( ، ج ر.ک : 1

 585ر. ک: المزار الکبیر ، ص -2
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تی در دست است با این مضمون که افرادی در دوران غیبت با حضرت ملاقات دارند هرچند به طور اروای-3

 گذرانیم:ناشناس به عنوان نمونه احادیث ذیل را از نظر می

 حدیث نخست، در معتبرترین کتاب حدیثى، الکافى، به نقل از امام صادق علیه السلام این گونه آمده است:

لا یَعلَمُ بِمَکانِهِ فیها إلِاّ خاصَّة شیعتَِهِ وَ الاخرىَ  طوَیلَة. الغَْیبةَُ الأْوُلى تانِ إِحداهُما قَصیرةَ وَ الاخرىلِلقَائمِِ غیَبَْ

 1لَایَعلْمَُ بمَِکانهِِ فیها إلَِّا خاَصَّة موَالیهِ.

دانند و در او را نمى قائم، دو غیبت دارد: یکى کوتاه و دیگرى طولانى. درغیبت نخست، جز خواصّ شیعه، جاى

 دانند.غیبت دیگر، جز خواص و بستگانش، جاى او را نمى

 حدیث بعدى نیز در الغیبةى نعمانى از امام صادق علیه السلام نقل شده که این گونه آمده است:

م یَقُولُ قتُِلَ وَ بعَضهُمُ یَقُولُ ذهَبََ فلَا یَقُولَ بَعضهُمُْ ماتَ وَ بَعضهُُ إِنَّ لصِاحبِِ هذاَ الأمرِ غیَبتَیَنِ إحِداهُما تطَوُلُ حَتىّ

 2مَوضِعِهِ أَحَدٌ مِن وَلىٍّ وَ لا غیَْرِهِ إلِاّ الموَلَى الَّذی یَلى أَمرهَُ. أَمرِهِ مِن أصَحابِهِ إِلاّ نَفَرٌ یسَیرٌ لا یطََّلعُِ علَى یَبقَى عَلى

گویند: مرده است و کشد، تا آن جا که برخى مىزا مىصاحب این امر )قیام(، دو غیبت دارد: یکى از آنها به درا

گویند: رفته است، تا آن جا که جز چند تن اندك از یارانش گویند: کشته شده و برخى دیگر مىبرخى دیگر مى

شود، مگرمولایى که امر او را به مانند. هیچ کس از دوست و غیر دوست، از جاى او آگاه نمىبر عقیده به او نمى

 رد.دست دا

های نقل شده در مورد برخی بزرگان و به خصوص دانشمندان با تقوای شیعه به طور اجمالی اصل حکایت-4

چنانچه سید بحر العلوم نیز اصل وقوع   کند.وقوع دیدار با امام عصر)عج( در دوران غیبت کبری را ثابت می

   .کرده است ملاقات با حضرت را به شهادت اعتبار ادله و دلالت برخی آثار قبول

                                                           
 19، ح 340، ص  1الکافی، ج  1
 5، ح  171الغیبه ، نعمانی ، ص  2

 175-99، ص5ر. ک: دانش نامه امام مهدی )عج( ، ج-1

 320، ص3ر. ک: الفواید الرجالیه  ، ج-1
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توان اصل ملاقات با امام مهدی )عج( در دوران غیبت کبری را پذیرفت اما نه از هر کسی و با بنابراین می

 آن حاصل شود.راستی هرگونه ادعایی بلکه در صورتی که قرائن صدق داشته باشد و اطمینان نفس به 

 گیری:نتیجه

 فمََنِ ألَاَ المْشُاَهَدةََ  یدََّعیِ مَنْ شِیعَتیِ سیََأْتیِ »است :  نینچمنسوب به امام مهدی )عج( بخشی از آخرین توقیع 

هایی مطرح شده احتمالاین عبارت در معنای  ،« مفُْتَرٍ کَاذبٌِ  فَهوَُ  الصَّیحْةَِ  وَ السُّفْیاَنیِِّ خُروُجِ  قبَلَْ  المْشُاَهَدةََ  ادَّعىَ

این احتمالات  شودرت در دوران غیبت کبری انکار میاست و بر اساس برخی از احتمالات دیدار با آن حض

: تکذیب ادعای ملاقات حضرت همراه با 2، ادعای نیابت خاص در دوران غیبت کبراتکذیب : 1عبارتند از 

: تکذیب 4:تکذیب ادعای ملاقات علنی با حضرت در دوران غیبت کبرا، 3 شناخت وی به عنوان امام عصر ع،

: ادعای ظهور حضرت )عج( و مشاهده 5ان، خواه مدعی راست بگوید یا دروغ، مدعی ملاقات از طرف دیگر

 . علنی و عمومی وی

ترین به عنوان قویوجود دارد بنابراین احتمال اخیر در معنای توقیع قرائن وشواهد بیشتری برای پذیرش 

علائم ظهور در این بخش دو علامت از شدن  طرح م این قرائن و شواهد مهمترین ، احتمال پذیرفته و تقویت شد

 .از توقیع است

توقیع مذکور در پی رد امکان ملاقات با امام عصر ع در دوران غیبت کبرا نیست و  رسد اساس به نظر میبراین 

اثبات آن نیاز به که البته برای برخی افراد رخ داده باشد آن حضرت  دوران ملاقات با  این  ممکن است در

 ور دارد و اصل بر عدم آن است. آقرائن و شواهد اطمینان
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 کتابنامه

، احمد بن على الطبرسى ، تحقیق : السیّد محمّد باقر الخرسان ، النجف الأشرف  الاحتجاج  -

 ق .  1386: دار النعمان ، 

 ، مؤسسة آل البیت علیهم السلام، قم ،طبرسی، فضل بن الحسن،إعلام الورى بأعلام الهدى -

 ./ ق ، اول 1417

ر، محمّد باقر بن محمّد تقى المجلسى )العلّامة المجلسى( ، بیروت : مؤسسة بحارالانوا  -

 ق .  1403الوفاء ، 

ق چاپ  1434قم، جامعه مدرسین ، سید محسن خرازی)معاصر( ، بدایه المعارف الالهیه، -

23 

 ،سومق 1419، ، قمق 566، زنده در الثاقب فی المناقب، ابن حمزه طوسى، محمد بن على -

فی ذکر من فاز بلقاء الحجة ع أو معجزته الکبری ، میرزا حسین نوری طبرسی  مأویجنة ال -

 .53چاپ شده در ضمن بحار الانوار جلد  ،1320م 

 / اول 1409 ،مؤسسة الإمام المهدی،قم ،قطب الدینالخرائج و الحرائج،راوندی،  -

شهری و مدی ریالسلام بر پایه قرآن،حدیث و تاریخ، محمد محدانش نامه امام مهدی علیه -

 ش 1393جمعی از همکاران،قم ،انتشارات دارالحدیث،اول 

نامه جهان اسلام،جمعی از پژوهشگران ، زیر نظر مصطفی میر سلیم، تهران بنیاد دایرة دانش -

 ش، اول. 1375المعارف اسلامی، 
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 ش 1381، جواد جعفری، قم، آینده روشن،دیدار در عصر غیبت -

اد سلیمانی،قم ، موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی،اول جورازداران حریم اهل بیت ع ، -

 ش 1386

ق، تحقیق شعیب الارنووط،بیروت، موسسه  398الصحاح،اسماعیل بن حماد الجوهری م  -

 ق. 1414الرسالة، 

، عاملى نباطى، على من محمد بن على بن محمد بن الصراط المستقیم إلى مستحقی التقدیم  -

 ،اولق 1384، ریة،نجف،المکتبة الحیدق 877، یونس

 ش 1321العبقری الحسان،علی اکبر نهاوندی، تهران، کتابفروشی دبستانی،  -

 احمد مولى نراقى، الحرام، و الحلال مسائل مهمات و الأحکام قواعد بیان فی الأیام عوائد -

 بی تا ، ق، بی جا 1245م  مهدى، محمد بن

ق  /1411 ،سسة المعارف الإسلامیة مؤ،طوسی، محمد بن الحسن )شیخ طوسی( ،قم ، الغیبة -

 ، اول

 ق  1205الوحید البهبهانی م الفوائد الرجالیة ، -

ق ، تحقیق و تصحیح علی اکبر غفاری ،  تهران ،  329، محمد بن یعقوب الکلینی م  الکافی -

 ش  1363دارالکتب الاسلامیة، چاپ پنجم 

دار  همؤسس، سامرائی اهیممهدی مخزومی ، إبر ، تحقیق :خلیل ، فراهیدی  ،کتاب العین  -

 / ق ،دوم. 1409  ،الهجرة
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 / ق ، اول 1422، أنوار الهدى، قم ، محمد بن إبراهیم، نعمانی، کتاب الغیبة -

تصحیح وتعلیق : (، شیخ صدوق، محمد بن علی بن بابویه القمی )کمال الدین وتمام النعمة -

 ش / 1363 ،مؤسسة النشر الإسلامی ، قم ،  علی أکبر غفاری

ش، زیر نظر دکتر محمد معین و سید جعفر  1324نامه دهخدا،علی اکبر دهخدا م لغت -

 ش 1372شهیدی، تهران: مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ، 

،محقق: قیومى اصفهانى، جواد،دفتر ق 610المزار الکبیر، ابن مشهدى، محمد بن جعفر،  -

 ،اولق 1419، قم انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه

، تحقیق عبد السلام  395معجم مقاییس اللغه، ابو الحسین احمد بن فارس بن زکریا م  -

 ق   1404محمد هارون، نشر مکتبة الاعلام الاسلامی 

ق،تحقیق:سید محمد علی  436المقنع فی الغیبه،علم الهدی سید مرتضی )علی بن الحسین(  -

 ق، اول 1416التراث، حکیم،بیروت:مؤسسه آل البیت ع لاحیاء

 / ق ، دوم.   ،1414آل البیت همؤسسالحرّ العاملی، محمد بن الحسن ، قم  وسائل الشیعة، -

های غیبت تا قرن پنجم نگاری)بررسی کتابدرآمدی بر غیبت»مهدی غلامعلی، -

 3شماره  ،دو فصلنامه حدیث اندیشه«هجری(

 


